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را  همسرم  خيلى  من  مى گويد:«  هميشه  پادشاه  عمو جان 
بروم،  او  خواستگارى  به  مى خواستم  وقتى  دارم.  دوست 
ماشينم را كنار ماشين پدرش پارك كردم. بعد به خودم گفتم : 
پارك  اين روزها دخترى كه جاى  ازدواج كن ...  با همين خانم 

داشته باشد، كم گير مى آيد!»
ناراحت  حرف ها  اين  شنيدن  از  صبور،  و  چاق  زن عمو ى 
نمى شود. فقط دست هايش را با پيش بندش خشك مى كند و 
مى گويد:« وقتى دو نفر پنجاه سال با هم زندگى كرده باشند، 
اين حرف ها ديگر اهمّيتى ندارد. مهم اين است كه دندان هاى 

مصنوعى همديگر را عوضى توى دهان خودشان نگذارند!»
من فكر مى كنم پادشاه بدون زن عمو، نمى تواند يك روز هم 
زنده بماند. حتّى اگر به گفته ى خودش ، فقط به خاطر جا ماندنِ 

شال گردنش ، دوباره به خانه ى آن ها برگشته باشد!
ماجرايى كه برايتان تعريف مى كنم، ثابت مى كند كه پادشاه 

چه قدر زياد به محبّت زن عمو نيازمند است. 
آن شب، براى شام ، ماهى سرخ كرده داشتيم. همه- به جز 
لاى  از  ماهى  ريزِ  استخوان هاى  آوردنِ  در  مشغول  پادشاه- 
گوشت ها بودند. پادشاه بى تربيت ها، دم ماهى اش را گرفت و 
آن را بالا آورد. بعد گفت:« اين را چه جورى مى خورند؟... من 
ماهى خوردن بلد نيستم!... مى توانيد به من هم ياد بدهيد؟... 

اى اهالى محترم كاخ، قسم مى خورم من قبلاً نهنگ نبوده ام!»
روش  پادشاه...  جناب  مى دهم  توضيح  من  گفت:«  پدرم 
خوردن ماهى اين است كه بايد گرسنه باشيد!... همين !... خيلى 

ساده است... حتّى لازم نيست از ماهى عذر خواهى كنيد!»
پادشاه گفت:« اين كه تو گفتى، خيلى خوب و ساده است. امّا 

فكر كنم روش خوردن ناخن هاى خودت است!»
براى  ماهى  پيرمرد ...  كن  شروع  گفت:«  پادشاه  به  زن عمو 

سلامتى ات خيلى خوب است.»
ماهى،  خوردن  نيست...  خوب  سلامتى ام  براى  هم  هيچ   -
كردن  پيدا  براى  كه  چون  مى كند...  ضعيف  را  چشم هايم 
استخوان هايش، بايد از فاصله ى پنج سانتى مترى به آن نگاه 

كنم!
زن عمو هنّ و هنّ كنان از جايش بلند شد و عينك مطالعه ى 

پادشاه را از روى يخچال آورد.
تميز  برايت  را  امروز شيشه هايش  بگير... خودم همين   -

كردم.
- چى؟!... عينك مطالعه؟!... من مى خواهم غذا بخورم خانم 

محترم!... خيال ندارم شاگرد اوّل بشوم!
پادشاه اين را گفت و عينك مطالعه را روى ميز انداخت. بعد، 
بشقاب غذاى پدرم را بر داشت، آن را جلو خودش گذاشت و 
مشغول خوردن شد!... با ديدن اين صحنه، مادرم جيغ كوتاهى 

كشيد و بابونه هم افتاد به سرفه كردن.
اين  نشويد...  ناراحت  گفت:«  دخترش  و  همسر  به  پدرم 

روزها مردم به خوردنِ انواع غذاهاى آماده رو آورده اند!»

روز بعد، پادشاه يك كلاه حصيرى گُنده سرش كرده بود و 
بود. وقتى  با ماشين چمن زنى، مشغول مرتّب كردن چمن ها 
ماشين  با  دارد  متوجّه شدم  بردم،  قندى  نان  و  چاى  برايش 
گُل  بوته ى  پشت  همين،  خاطر  به  مى زند.  حرف  چمن زنى اش 
سرخ مخفى شدم و چيزى نگفتم... مثل هميشه، پادشاه يك 
جمله حرف مى زد و بعد به جاى ماشين چمن زنى ، جواب خودش 

را مى داد!

 روى يخچال آورد.
ش ز
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تصويرگر: ندا عظيمي

پادشاه:« همين روزها مرا توى سطل آشغال پيدا مى كنند... 
شايد هم يك اژدها با صحنه ى غروب خورشيد را روى كمرم 

خالكوبى كنم!»
يا متوجّه  ماشين چمن زنى:« چرا؟!... مگر معتاد شده اى؟... 
شده اى وقتى دو ساله بوده اى، تو را به قيمت يك شيشه خيار  

شور فروخته اند؟!»
پادشاه:« نه... مشكل اين است كه ملكه ى بزرگ ديگر مرا 

دوست ندارد!»
ممكن  مگر  ندارد؟!....  دوستت  زن عمو  چمن زنى:«  ماشين 
توست...  عاشق  و  شيفته  او  كه  است  سال  پنجاه  است؟!... 
بدون تو، او فوراً مى ميرد... البتّه اوّل براى ناهار، خوراك مرغ 
با آلوچه درست مى كند، بعد لباس ها را توى ماشين لباس شويى 
را  تو  او  كه  نيست  اين ممكن  نه،  بعد مى ميرد!...  و  مى ريزد 

دوست نداشته باشد.»
پادشاه:« وقتي من مى گويم ممكن است، حتماً ممكن است!... 
آن زن، ديشب استخوان هاى ماهى مرا برايم جدا نكرد. پنجاه 

سال بود كه استخوان هاى ماهى را برايم پاك مى كرد.»
همين موقع، من تصميم گرفتم كه به جاى ماشين چمن زنى با 
پادشاه حرف بزنم. بنابراين، صدايم را انداختم توى گلويم و از 
پشت بوته ى گل سرخ گفتم:« مى خواستى از همسرت خواهش 
تا ماهى را برايت پاك كند... شايد او منتظر يك مقدار  كنى 

قدر دانى و تشكّر بوده...»
پادشاه:« تو ماشين چمن زنى من هستى يا خواهر او؟!... قرار 
نشد از آن زن دفاع كنى!... حواست را جمع كن... وگرنه با لگد، 

روشن و خاموشت مى كنم!»
دوست  خودت  كه  جور  هر  چمن زنى:«  ماشين  جاى  به  من 
دارى رفتار كن... امّا يك باستان شناس هم بعد از پنجاه سال 
از ديدن استخوانِ دايناسور ها خسته مى شود!... چه برسد به 

استخوانِ ماهى!»
لگد  با  را  چمن زنى  ماشين  جمله،  اين  شنيدن  با  پادشاه 
خاموش كرد. آن وقت چشمش افتاد به سينى چاى و نان قندى. 
بنابراين عصرانه اش را خورد و ماشين چمن زنى را با يك لگد 

ديگر روشن كرد.

ماشين چمن زنى:« نگران نباش مرد... من كمكت مى كنم... 
تو بايد از فردا صبح سرطان بگيرى!»

من  ندارد...  امكان  بگيرم؟...  سرطان  صبح  فردا  پادشاه:« 
خيلى خسته ام... مى خواهم فردا تا لنگ ظهر بخوابم!»

ماشين چمن زنى:« نقشه ى ما همين است... تو از فردا بايد 
نقش يك آدم سرطانى را بازى كنى... آن وقت، ملكه دوباره 
مثل پروانه دورت مى گردد و قربان صدقه ات مى رود. روزى 

هشت ليتر هم برايت اشك مى ريزد!»
پادشاه:« سرطان؟... چه جور سرطانى؟... يك وقت خطرناك 
نباشد!... من يك هنرمند با احساسم... اگر از اين نقش بيرون 

نيامدم چى؟!»
بايد  كرده ام...  را  جايش  همه  فكر  من  چمن زنى:«  ماشين 
سرطانى بگيرى كه دائم جلو چشم باشد. اين طورى سوزناك تر 

است.»
پادشاه:« به نظرم سرطان شست پاى چپ بهتر است... توى 
اين جزيره، پزشك متخصّص سرطان شست پاى چپ نداريم! 

بنابراين، ملكه حسابى نگران و ناراحت مى شود.»
يك  فقط  جزيره،  توى  مى دانم...  خودم  چمن زنى:«  ماشين 

متخصّص سرطان شست پاى راست داريم!» و از 
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متخصص سرطان شست پاى راست داريم!»
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خوب  از  كاملاً  بايد  زن عمو  است...  عالى  خيلى  پادشاه:« 
شدنِ من نا اميد باشد... آن وقت مى توانم روزى هجده بار 

دستور بدهم برايم شربت آبليمو درست كند!»
ماشين چمن زنى:« امشب برو توى انبارى و قطره ى تقويت 
محصول گوجه فرنگى را پيدا كن... آن مايع را براى بزرگ 
شدن گوجه فرنگى ها به كار مى برند! يك قطره در چهل ليتر 
كن!...  فرو  خالص  مايع  در  را  پايت  شست  تو،  امّا  آب!... 
مبل  روى  وقت  مى شود...آن  بزرگ  فوري  پايت  شست 
راحتى ات بنشين و بگو امشب ماهى پاك شده مى خواهم!»

توى انبارىِ سياه و بزرگ، پادشاه بى تربيت ها پاى چپش 
را از توى كفش بيرون آورد. شست پايش مثل هميشه، از 

سوراخِ جوراب بيرون زده بود.
- سلام رفيق عزيزم!... امروز مى خواهم كمى مايع تقويت 
گوجه فرنگى به تو بدهم. كمى تلخ است. امّا هر چه باشد 
از آمپول بهتر است!... دوست مهربانم، آن كه هفتاد سال 
در همه ى شرايط همراه من بوده، كسى نيست جز تو... تو 
هميشه شست پاى خوبى براى من بوده اى و هيچ وقت مرا 
تنها نگذاشته اى... درست است كه شبيه شست پاى يك 
امّا من هيچ وقت سوراخ  جور دايناسور گياهخوار هستى، 
ابتدايى  اوّل  در كلاس  من  وقتى  ندوخته ام! ...  را  جورابم 
بيرون  مدرسه  از  من  همراه  كه  كسى  تنها  شدم،  مردود 
آمد، تو بودى! ... يادت هست؟... من و تو مى رفتيم سينما، 
من اجازه مى دادم تو از سوراخ جوراب بيرون بيايى و فيلم 
مورد علاقه ات را ببينى... سينما رفتن با تو ، هميشه به من 
آرامش مى داد. چون چيپس نمى خوردى. هر بيست دقيقه 
تعريف  آدم  براى  را  فيلم  نمى رفتى.  دستشويى  بار،  يك 
نمى كردى. نمى خواستى كه آدم فيلم را برايت تعريف كند... 
در ضمن، اجازه داشتى بدون بليت وارد سينما شوى!... خب، 
كدام آدم احمقى به جاى تو، همسرش را با خودش مى برد 
سينما؟!... خلاصه اش اين كه تو تنها رفيق منى... من هم 
با دمپايى  نكرده ام... هميشه  كوتاهى  هيچ وقت در حقّت 
و بدون جوراب به مجالس عروسى رفته ام تا تو هم شاد و 
شنگول باشى... هر موقع كه رفته ام استخر، اوّل تو را توى 
آب فرو كرده ام... آن هم توي قسمت كم عمقش! بنابراين 
ممكن  كنى...  درك  مرا  شرايط  بتوانى  امروز  بايد  هم  تو 

است فهميدنش كمى برايت سخت باشد... امّا حرف مرا قبول 
كن... من يك پادشاهم... امّا تو بيشتر عمرت را توى كفش و 
جوراب بوده اى... يعنى يك انگشت دنيا ديده نيستى... باور 
كن كار سختى نيست. بايد يك مدّت نقش يك انگشتِ سرطان 
گرفته را بازى كنى... مى دانم كه استعدادش را دارى... آفرين 
پسر خوب... حالا بايد بروى توى تقويت كننده ى گوجه فرنگى... 
چى؟!... مى ترسى؟... دوست ندارى گنده بشوى؟!... اى شست 
مى تواند  پا  شست  يك  كه  گفته  كى  اصلاً  بى شعور!...  پاى 
حرف هاى ما را بفهمد؟... دهنت را ببند... حالا اى شست پاى 

ابله ، به دستور من برو توى شيشه!

نزديك غروب، پادشاه با لباس ورزشى از خانه رفت بيرون . 
يك ساعت بعد، تلفن كاخ به صدا در آمد.                        

-  سلام خانم ملكه... من يكى از دوستان پادشاه هستم.
- پس چرا صدايتان شبيه پادشاه است؟

- قديم ها ، من و پادشاه با بلند گو هندوانه مى فروختيم... 
مى فروشند،  هندوانه  بلند گو  با  كه  كسانى  همه ى  نديده ايد 

صدايشان شبيه هم است؟! 
- خب امرتان را بفرماييد.  

- جناب پادشاه تشريف دارند؟ 
- نه... يك ساعت است با لباس ورزشى از منزل رفته اند 
به  كنيد،  قطع  زودتر  شما  اگر  و  نگرانم  خيلى  من  بيرون. 
لباس  با  پادشاه  مى زنم. هيچ وقت  زنگ  پليس  و  بيمارستان 

ورزشي از خانه نمي رفت بيرون.
نگران  شما  بيرون،  مى رفتند  شلوار  كت  با  اگر  يعنى   -

نمى شديد؟! 
- مزاحم نشويد آقا!

- خانم ملكه... شست پاى چپ پادشاه سرطان گرفته... حالا 
هر اندازه كه دوست داريد، نگران شويد!

- چى مى گوييد آقاى محترم؟... مگر پادشاه با شست پايش 
سيگار كشيده؟!

- الو چى شد؟... چرا من دارم مى روم بالا؟!... مرحمت عالى 
زياد!... آخ سرم خورد به پُل عابر پياده!

بعد از اين تماس تلفنى عجيب و غريب، زن عمو با سرعتى 
باور نكردنى مشغول كار شد. اوّل آشپزخانه را مرتّب كرد. بعد 

خوب از كاملاً بايد زنعمو ساست برايت كم فهميدنش است
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سالن پذيرايى را جارو برقى كشيد. توى ظرف بزرگ بلور ميوه 
گذاشت. بهترين لباس هايش را پوشيد و يك ليوان شير گرم 
با دارچين براى پادشاه درست كرد. بعد، همه را صدا كرد و 
گفت:« از امشب بايد همه تان به من كمك كنيد. بازديد از كاخ 
بايد پادشاه را ببريم دكتر. خودم هر  هم فعلاًً تعطيل است. 
روز او را مى برم توى باغ تا قدم بزند. دروازه بان بايد برايش 
قصّه هاى خنده دار بخواند. اگر دلش بخواهد ، هر شب برايش 
ماهى درست مى كنيم... توي اين بيماري، داشتن روحيه خيلي 

مهم است.»
چند دقيقه بعد، بابونه جيغ گوش خراشى زد و گفت:« پادشاه 

را ديدم... از پشت پنجره رد شد... داشت پرواز مى كرد!»
 همگى بى اختيار به طرف بيرون دويديم. بله... شست پاى 
پادشاه به شكل يك بالن بزرگ در آمده بود. پادشاه بيچاره در 

ارتفاع پانزده مترى بالاى سر ما در پرواز بود.
پدرم گفت:« بايد بياوريمش پايين. در اين جزيره، كسى حق 
ندارد بدون اجازه ى نيروى هوايى ارتش، پرواز كند. به زودى 

هشت هواپيماى جنگنده براى سرنگون كردنش مى آيند!»
زن عمو گفت:« اين روح پادشاه است. نمى دانستم مقاومتش 
فردا  مراسم  براى  بايد  است.  كم  بيمارى  برابر  در  قدر  اين 
بشقاب هاى نقره را تميز كنيم!... من مي خواهم اشك هايم توي 

بشقاب هاي برّاق بيفتد!»
- بشقاب نقره؟!... هواپيماى جنگنده؟! ... غلط كردم... زود 
وزيدن  به  شروع  شرق  باد  الان  پايين...  بياوريد  مرا  باشيد 

مي كند و من مى روم روى اقيانوس اطلس!

نمرده...  پادشاه  شنيديد؟....  را  صدايش  گفتم:«  من 
همه چيز به خاطر پنجاه سال تميز كردن استخوانِ ماهى 

است.» 
گم  را  عينكم  من  است  هفته  يك  گفت:«  زن عمو 
برايش  را  استخوان ها  خودم  هميشه  وگرنه،  كرده ام... 
پا ك مى كنم. يعني هر كس عينكش را گم كند، شوهرش 

پرواز مي كند؟» 
بعد از اين حرف ها ، من تند و فرز از پلّه ها بالا دويدم. 
بايد  گفتم:«   پادشاه  به  و  سلطنتى  ايوان  توى  رفتم  بعد 
قبول كنيد كه بعضى از حرف هاى ماشين چمن زنى درست 
است... قول مى دهيد حرف هاى او را گوش كنيد و ديگر 

ماشين چمن زنى بدبخت را با لگد خاموش نكنيد؟»
- پس تو از همه چيز خبر دارى سوسك خش خشو ؟!

- پادشاه، قول مى دهيد يا نه؟
- قول مى دهم... مرا از اين جا نجات بده بچّه ى فضول!

چاره اى نبود. بالن زنده را با شليك تير وكمان پلاستيكي ام 
تركاندم. پادشاه فريادي زد و افتاد توى استخر  كاخ... بعد 
هم شروع كرد به تمام بوته هاى گوجه فرنگى تقويت شده 
بد و بيراه گفتن!                                                                             فردا  مراسم  براى  بايد  است.   

... من مي خواهم اشك هايم توي 

ى جنگنده؟! ... غلط كردم... زود 
وزيدن  به  شروع  شرق  باد  لان 

وس اطلس!

بد و بيراه گفتن!                                                                    
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